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  عربي فارسي و گروه بدلي در
  

  احسان اسمعيلي طاهري
 

  چكيده
گروه اسمي ـ بدلي در فارسي و تركيب بدلي ـ اسمي در عربي از    ةاز مقايس

لحاظ تعريف و ساختمان و موارد كاربرد و تقسيمات و ترتيب و آرايش اجزاء و نقش 
  مي شود. رگي و ... همساني ها و ناهمساني هايي ملاحظهكنحوي و معرفگي و ن

گروه اسمي ـ بدلي در فارسي و تركيب بدلي ـ اسمي در عربـي در داشـتن     
و ابهام زدايي بدل از آن و منه لٌمبدمنه و بدل و در مبهم بودن لٌيعني مبد ،دو جزء

در نبودن واسطة ميان دو جزء، نيز در اين كه هـر دو جـزء يـك مرجـع و مصـداق      
منه مي رسد. لٌر هر دو زبان فايدة بدل به مبدهمسان اند. به علاوه د ،خارجي دارند

همچنين گروه يا تركيب اسمي بدلي مي تواند بيشتر نقش هـاي دسـتوري اسـم را    
  بپذيرد.

ي ميان مبدل منه و بـدل درنگـي   عربي، در فارسبرخلاف با اين تفاوت كه 
 يعني مبدل منه اعراب اصلي و ،اين دو جزء هم اعرابندنيز در عربي  و ستخاص ه

بدل اعراب تبعي دارد. ولي در فارسي اين دو هم نقشند. همچنين در گروه اسمي ـ   
بدلي در فارسي دست كم يكي از دو جزء معرفه است در حالي كه در تركيب اسـمي  

  ـ بدلي در عربي لزوماً يكي از اين دو جزء معرفه نيست.
  بدل دار، بدل   يا منهلٌمبدگروه اسمي ـ بدلي، تركيب بدلي ـ اسمي، : كليدواژه

  
  مدخل

حالـت هـا يـا     حالت بدلي بـه عنـوان يكـي از    دركتب دستوري زبان فارسي از
انـوري   سيزده حالت، خيامپور گروه اسمي صحبت مي شود. هاي دستوري اسم ونقش

ده حالت براي اسم  ذوالنور يازده حالت و حالت، فرشيدورد احمدي گيوي ده نقش يا و
اسـت   اين ميان فقط فرشيدورد از ست.بدلي ا نقش حالت يا آنها ةكه هم برشمرده اند

                                                           
  دانشگاه سمنان عربگروه زبان و ادبيات استاديار  

 2/9/94 پذيرش نهايي: ـ 10/10/93 تاريخ وصول:



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گروه بدلي در فارسي و عربي 

  

10 

ال
س

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

رم 
چها

13
92

 
تم
هش

رة 
شما

ـ 
 

 يـا  حالـت هـا   به عنوان يكي از )حالت شبه بدلي (شاخصي حالت بدلي از كه علاوه بر
  .)209: 1383فرشيدورد، ( نقش هاي اسم نام مي برد.

نقش صحبت ريزنقش و  هستند از دستورهاي فارسي كه نقش گرا بعضي از در
شـامل   ـرا به نقش هاي اجباري  ) اسم( نقش هاي دستوري هااين كتاب در .است شده
 قيـد  فعـل و  قيد نقش هاي اختياري شامل متمم فعل، و ـتمييز   مفعول و مسند، نهاد،

كه  وابسته صحبت كرده اند نقش ياريز نقش ها از اينان پس از جمله تقسيم كرده اند.
اسم يـا   به جاي ي يا...وصف تشكيل گروه اسمي يا [و باعث گسترش جمله آوردن آنها

گرفتنشـان   توجـه بـه جـاي قـرار     اسم با هايهوابست يا نقش ها ] مي شود. زيرصفت
از:  پسين. وابسـته هـاي پيشـين اسـم عبارتنـد      يا پيشين اند يا نسبت به هسته (اسم)

هـاي  وابسـته  1شـاخص صفت شمارشي، صـفت تعجبـي و    صفت مبهم، صفت اشاره،
 شـاخص،  بـدل،  مضـاف اليـه،   صفت شمارشي، ت بياني،صف از: پسين اسم نيز عبارتند

  ).  74 و 68 و 58 و 31 :1378 ،(ارژنگ جمله هاي موصولي. متمم اسم و
 ةه وابستيعني نُ كمي تفصيل و گسترش يافته اند؛ اين وابسته ها جايي ديگر در
 شامل صفت اشاره، صفت عالي، صفت مبهم، صفت تعجبي، صفت  پرسشي، ـ پيشين
پسـين شـامل    ةوابست هفت و ـ نكره» يك«و  شاخص عددهاي اصلي، ي،ترتيب اعداد

 ـ اسم، متمم بدل، مضاف اليه، صفت بياني، نكره،» ي« نشانه هاي جمع، ربطـي   ةجمل
: 1365 ،؛ ارژنــگ و صــادقي[ب] 31و26: 1365 ،[الف]صــادقي (ارژنــگ و توضــيحي

 ي حالـت هـا  بررس به هنگام بحث و دستورهاي معاصر صورت بيشتر هر در .)121و99
چـه بـه عنـوان يـك      بدل چه بـه عنـوان يـك نقـش و     هاي دستوري اسم ازنقش يا

شـاخص فقـط    مـورد شـبه بـدل يـا     ولي در ؛اسم صحبت كرده اند ةوابست زيرنقش يا
 فرشيدورد به صورت مختصر و ،)30[الف] (ص صادقي ارژنگ و ) و73و72ص( ارژنگ

  .) مطالبي آورده اند234 تا 232تفصيل بيشتر(ص با
 انطبـاق دارنـد و   همـديگر  عطف بيان تقريبا بر بدل كل ازكل و ،عربي نحو در
كـل نيسـت،    بدل كل از خاص كه صرفا عطف بيان است و مورد كاربرد دو گذشته از

اصـطلاح عطـف بيـان     نـامي از  »الكتاب«عين هم اند. سيبويه در يكي و اين دوتابع،
نكره دانسته نه عطـف   بدل معرفه از ار »مررت برجل عبداالله« نمونه اي مانند نبرده و
  .)302: 2:ج2010الاسترآبادي، ( بيان
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داراي اسـاس   گذاري ميـان ايـن دو را  فرق ،عباس حسن ميان معاصران نيز در
بهتراسـت  «: مـي نويسـد   تخيل مي شـمارد و  مبتني بر حتي آن را درستي نمي داند و

به سبب آسان سازي اي  وكامل بدانيم  عطف بيان را كل و مشابهت ميان بدل كل از
 تـر قواعد زباني عام خوب اصول و به سبب پيروي از هست و يكي دانستن آنها كه در

ــ اســت آن دو ــي ب ــن، ( »يم.نادرا يك ــز و 546: 3: ج1380حس ــاورقي549/ني  و ) 3،پ
 اسـت و  )كل كل از(عطف بيان همان بدل «آن است كه  همچنين فاضل سامرايي بر

پس مي شـود   هايي دارند.هم تفاوت با كه ادعا كنيم اين دو لازم نيست دليلي ندارد و
 عين حال اصطلاح بدل را در ولي ؛»بسنده كرد عطف بيان) (بدل يا اين دو به يكي از
: 3الاسـترآبادي،ج ( اسـت  معتقـد  چنان كه رضـي اسـترآبادي نيـز    مي داند. ترشايسته

  است. همچنان كه سيبويه اصلا نامي ازعطف بيان نبرده ) و186و85
يكي خـواهيم   (شاخص) را شبه بدل براي سهولت امر بدل و حاضر گفتار در ما
روي  دو را بر هر ذيل گروه بدلي سخن خواهيم گفت و گروه شبه بدلي در از دانست و

 سـيبويه و عربي نيز به دليل نظر  در رد. متقابلاًكنام خواهيم  »گروه اسمي بدلي«هم 
كل  يكي دانستن بدلِ فاضل سامرايي مبني بر و عباس حسن الدين استرآبادي ورضي

را  كـاربرد اصـطلاح، ايـن دو    نين براي تسـهيل در همچ و عطف بيان، اسمي و كلِ از
 بـدل جملـه اي را   بدل فعلي و كل نيز، ميان بدل هاي كل از يكي خواهيم دانست. از

 بـدل و عطف بيان بـه عنـوان    كنار اسمي در كلِ بدل كل از فقط از خارج مي كنيم و
 ـ كار عربي صحبت مي كنيم. در گروه اسمي بدلي در  گـروه اسـمي بـدلي در   « ةمقابل

زبـان   ةگفتارهـايي دربـار  « و» ل امروزمفص دستور«كتاب  دو از طبعاً» عربي فارسي و
ن بـه  اي استفاده كرده ايم وفارسي  بعافرشيدورد به عنوان مهمترين من ةنوشت» فارسي
دستورنويسان براي شبه بـدل   ت كه نسبت به ديگرتوضيح بيشتري اس تفصيل ودليل 

  بدل آورده اند.   و
تركيـب  تركيـب يـا مركـب     تعريف گروه اسمي بدلي در فارسي و  -1

  در عربي  اسمي بدلي 
گروه اسمي بدلي يكي از اقسام گروه هاي اسمي چند هسـته اي اسـت كـه از    

فـردا  «و » و فرهـاد پسـر ا « :ماننـد  ؛آيـد  و بـدل بـه وجـود مـي     )منـه مبدلٌدار ( بدل
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بدل و بدل دار قطب هاي گروه اسمي بدلي به شمار مي رونـد. بـدل[نيز]   ». چهارشنبه
گروه اسمي يا اسمي است غير مكرر و توأم با درنگي خاص كه با اسم يا گروه اسـمي  

(فرشـيدورد،   دار داراي يك مرجع و يك نقش واحـد دسـتوري اسـت.   ديگر به نام بدل
ع مـي  بدل دار آن اسم يا گروه اسمي است كه پيش از بدل واق ). بنابراين357: 1382

آشكاري اي دارد كه اين ابهام آن با بدل روشن و برطرف شود و ابهام و پوشيدگي و نا
  مي شود.
آن گروه اسمي چند هسـته اي  كه: گفت  توانگروه اسمي شبه بدلي مي بارةدر

  است كه از شاخص و مشخص تشكيل يافته است.
گروه اسمي يا اسمي است كه بدون واسطه و درنگ بدلي  ،ه بدلشاخص يا شب

) مشـخص يـا   232همان:همراه با اسم خاص مي آيد و توضيحي درباره آن مي دهد (
ه با شـبه بـدل   ااسم خاص يا گروه اسمي خاصي است كه همر دار نيز معمولاًشبه بدل

  )همانمي آيد . (
در منـابع و  » هالبدلي ـ هالإسمي يبهالترك«ي از گروه اسمي بدلي يا در عربي تعريف

تي عربـي نيـز   كتب جديد مبتني بر زبانشناسي كه در دسترس بود نيافتيم. در نحو سـن 
ولـي بـا اسـتفاده از تعريـف گـروه اسـمي بـدلي در فارسـي و          فقط تعريف بدل آمده؛

، مي شود آنرا بـدين  ديديم» group«يا » تركيبة« ةهمچنين از توضيحاتي كه دربار
يكي از اقسام گروه اسمي در عربي اسـت كـه از    ،گروه اسمي بدلي :يف كردشكل تعر

  .داراي نقش و اعراب نقش تبعي به نام بدل و يك وابستة هسته اي با اعراب و
پس گروه اسمي بدلي در عربي دو  ؛تشكيل يافته است منهمبدلٌمستقل به نام 

عريـف بـدل در منـابع    جـزء، ت  از ميان اين دو و ديگري بدل. منهمبدلٌركن دارد يكي 
  :نحوي چنين است

بدل تابعي است كه منظور از حكم اسناد داده شـده بـه متبـوعش خـود بـدل      «
) واسطه اي لفظي فاصله نمي منهمبدلٌميان آن و متبوعش ( است نه متبوعش و غالباً

  .)126: 5: ج2007؛ بركات،  664: 3: ج1380حسن، شود. (
ولي مي توان آن را بدين گونه  ؛در كتب نحوي نيافتيم نهممبدلٌالبته تعريفي از 

مـبهم و ناآشـكار و داراي    آن اسم يا گـروه اسـمي معمـولاً    ،منهمبدلٌ :كه تعريف كرد
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اعراب مستقلي است كه مقصود حكم اسنادي جملـه نيسـت (يعنـي در حكـم سـقوط      
اسـت و ابهـام و   اي بدل مي آيد كه تابعِ اعرابي آن است) و پس از آن بي هيچ واسطه

  نا آشكاري آن را از بين مي برد.
تعريف اين دو در فارسي و عربي مي شود گفـت كـه گـروه اسـمي      ةدر مقايس

 ـ ةالإسمي ةالتركيب«بدلي در فارسي و  در داشـتن دو جـزء بـه نـام      ،در عربـي » ةالبدلي
-و ابهـام  همنمبدلٌگروه اسمي و در مبهم بودن ِ قرار گرفتن در در  و بدل  و منهمبدلٌ

و بـدل يـك    منهمبدلٌو در اين كه هردو ركن اين گروه يعني  منهمبدلٌزدايي بدل از 
  .مصداق خارجي و يك مرجع دارند همسانند

با اين تفاوت كه بدل در فارسي توأم با درنگي خاص است بر خلاف عربي كـه  
 ةوجـود پديـد   چنين درنگي در قبل و بعد بدل وجود ندارد . همچنين در عربي به دليل

 ؛اسـت  منـه مبدلٌاعراب مستقل دارد و بدل داراي اعرابي تابع اعراب  منهمبدلٌ ،اعراب
البته در گروه اسمي شبه بدلي فارسي كه گفتيم در ذيل گروه اسمي بـدلي قـرار مـي    
 گيرد شبه بدل يا شاخص آن درنگ خاص بدلي را نيز نـدارد و از ايـن لحـاظ هماننـد    

  بي است.عر گروه اسمي بدليِ
  

  ساختمان گروه اسمي بدلي در فارسي و مركب بدلي در عربي -2
-بدل تشكيل مـي  ةدار به علاوگفته شد كه در فارسي گروه اسمي بدلي از بدل

هر يك از اين دو ركن يا اسم اسـت يـا گـروه     .شود و اين ترتيب هميشه چنين است
  اسمي. براين اساس حداقل چهار قسم خواهيم داشت:

 چهارشـنبه/  ،فردا خسرو/ ،ارادتمند دانشجويان/ ،ما« :مانند ؛و اسم انديك: هر د
  »دانآزادمر ،شما

هوشـنگ و فريـدون/برادر    دوسـتان عزيـزم،  «: دو: هر دو گروه اسمي اند؛ مثل
  »اننهدان خسروشيرين دمن، آن مرد مهربان/شاه شمشاد ق

  »و تو برادر من هوشنگ،«: دار اسم و بدل گروه اسمي است؛ مثلبدل سه:
هوشـنگ/آن   ،برادر من و تو«دار گروه اسمي و بدل اسم است؛ مانند چهار: بدل

  .)235-229: 1387: فرشيدورد، ك.مرد مهربان،فريدون (ر
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همچنين براي گروه شبه بدلي يـا گـروه شاخصـي نيـز كـه معـادل بخشـي از        
 ؛برشمرد چنين اركان و تقريباً چنين اقسامي راتوان ميهاي بدلي عربي هستند مركب

مشخص(شاخص دار) يـا   ةشامل دو ركن شاخص به علاو ،خود ،يعني گروه شبه بدلي
شبه بدل دار است. شبه بدل يا شاخص معمولاً يك عنوان احتـرام   ةشبه بدل به اضاف

نظامي يا سياسي يا فرهنگي يا هنري يـا ورزشـي يـا اجتمـاعي يـا      يك عنوان آميز يا 
رتبه يا درجه كسي است. شـبه   ةعمولاً نشان دهندديني و مذهبي يا جز اينهاست كه م

بدل دار يا شاخص دار يا مشخص نيز معمولاً يك اسم يـا يـك گـروه اسـمي خـاص      
  است. از آن چهار قسم بالا سه قسم را در اينجا نيز مي توان نشان داد:

دكتر حميدي، پرفسور حسابي، حاجي بابا، سـرهنگ  « :مثل ؛يك: هر دو اسمند
  ».قرني ، ارباب علي، شهيد آوينيهبد پسخايي، س

مرحوم دكتر خسرو فرشيد ورد، جناب استاد « :مانند ؛اسمي اند گروه ،دو: هر دو
  ».محمدرضا شفيعي كدكني

حسـين  اسـتاد عبدال « :دار گروه اسمي اسـت؛ مثـل  سه: شاخص اسم و شاخص
    ».كوب، شهيد مرتضي مطهريزرين

شاخص، يك گـروه اسـمي باشـد بـه      يعني اگر قرار باشد ؛ظاهراً در نوع چهارم
ناچار پس از آن نياز به يك درنگ است و همين امر يك گروه شاخصي يا شبه بـدلي  
را به يك گروه بدلي تبديل مي كند. ضمن اين كه در چنين حالتي پس از شاخص كه 

دار شده است و خود يك گروه است معمولاً يك گروه اسمي به عنوان بدل اينك بدل
» سرلشكر خلبان، شهيد عباس بابـايي «ك اسم تنها؛ مثلاً وقتي مي گوييم آيد نه يمي
بدل » امام اول شيعيان«و » سرلشكر خلبان«،»امام اول شيعيان، حضرت علي(ع)« يا 

  بدل اند.» حضرت علي(ع)«و » شهيد عباس بابايي«اند و دار گرديده
دار) و بـدل  (بدل منهمبدلٌحال برگرديم به مركب بدلي در عربي كه از دو ركن 

تشكيل شده است و اين ترتيب ظاهراً هيچوقت بـه هـم نمـي خـورد؛ يعنـي هميشـه       
در مركـب   .پيش از بدل مي آيد هر چند در جايي به آن تصريح نشده اسـت  منهمبدلٌ

-بدلي يا اين هر دو ركن اسم اند يا گاهي هر دو فعل اند و يا حتي گاهي هر دو جمله

مـا در نوشـتار حاضـر     دو جمله باشند از مقايسه و مقابلةل يا هر اند. آنجا كه هر دو فع
خارج است؛ اما در جايي كه اين دو ركن فعل و جمله نباشند يعني هـر دو اسـم (و يـا    
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فارسي باشد. بـا ايـن   گروه اسمي) باشند مي تواند قابل مقايسه با گروه اسمي بدلي در 
مفـرد بـي    ،ن دو ركن يا هـر دو ايكه مقايسه مي شود گفت  تفكيك و تعيين محدودة

و يا آن كـه هـر دو   » ، ذهبٍ برٍت الغزاله، الشمس/ الدينار من تأشرق« :مانند ؛انددنباله
كـه  » اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمـت علـيهم  : «مانند ؛مفرد دنباله دارند

ل است دوم، بد» صراط«است و صفت (مستقيم) گرفته و  منهمبدلٌنخست، » صراط«
دار است؛ و موصول و صله گرفته. يا آن كه بدل دار مفرد، بي دنباله و بدل مفرد، دنباله

و يا آن كه برعكس ايـن حالـت اخيـر اسـت     » انّ النجوم نجوم الأفق أصغرها«مانند: 
بـالواد المقـدس   «دار است و بدل مفـرد، بـي دنبالـه؛ مثـل:     يعني بدل دار مفرد، دنباله

آنجا كه بدل كل از كل و عطف بيان از از ولي » أخو موسي، هارون« :يا مانند» طوي
: 3:ج1380حسـن،  ( تابع بودن با هم شباهت دارنـد  لحاظ معنا و اعراب و جامد بودن و

اقسام و انواع را مي شود در دو ركن مركب عطف بيـاني  به نظر مي آيد همين  .)543
 ،»بنته الربـاب «مثلاً در تركيب  ؛دكرپياده عطف بيان نيز  ةيعني معطوف عليه به علاو

-است كه يك معطوف عليه مفرد دنباله» بنته«رباب عطف بيان مفرد بي دنباله براي 

عطـف بيـان   » ابن« ،»الحسين بن علي«دار (مضاف اليه دار) است. يا مثلاً در تركيب 
نبالـه  دعليه مفرد بيه معطوفك» الحسين«مفرد دنباله دار (مضاف اليه دار) است براي 

هر دو ركن تركيب عطف بياني، مفرد بـي  » الرسول محمد(ص)«اما در تركيب  است؛
  ).539و  538همان:  :دنباله اند. (ر.ك

هم در گروه اسمي بدلي در فارسي و هـم  كه در مقايسه بايد گفت  ،به هر روي
و ديگـري   منـه مبـدلٌ يكي بدل دار يا  :در مركب بدلي اسمي در عربي دو ركن هست

ا بدل دار پيش از بدل قرار مي گيرد و ميان دو ي منهمبدلٌز اين دو ركن هميشه ا بدل.
خود ايـن دو ركـن    .د نداردوركن گروه و دو ركن مركب واسطه و فاصله اي لفظي وج

ه و دنباله دارند و يا يكي بسـيط و  ديا هر دو گسترو نيز يا هر دو بسيط اند و بي دنباله 
-ه است. در هر دو، ركن دوم، ركن نخست را توضـيح مـي  ديگري دنباله دار و گسترد

در عربـي غـرض اصـلي و غـالبي از      .زدايدزند يا ابهام آن را ميدهد يا تخصيص مي
همـان:  بيان و تقويت حكم پيشين و رفـع احتمـال و ابهـام از آن اسـت (     ،آوردن بدل

رفع ابهـام از  دار يا ) هم چنان كه در فارسي نيز بدل براي روشن كردن معني بدل665
    .)357: 1382فرشيدورد، آن به كار مي رود. (
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تابعيت اعرابـي ركـن دوم از    ةمقول ،اعراب هست اما از آنجا كه در عربي پديدة
بر خلاف فارسي كه چنين تابعيتي در آن وجود نـدارد و اگـر    ؛ركن نخست برقرار است

چيـز ديگـر.    چيزي در ميان هست هم نقشي و هم مرجعي بدل دار و بـدل اسـت نـه   
پيش و پس از بدل درنگي هست كه در عربي چنين درنگـي   ،ضمن اين كه در فارسي

  .وجود ندارد
 .)1، پـاورقي 665: 3: ج1380حسـن،  ( .در حكم سقوط است منهمبدلٌدر عربي 

فرشـيدورد،  اما برعكس در فارسي حذف بدل خللي به ساختمان جمله وارد نمي سازد (
در هـر  ر گروه بدلي فارسي يك ركن يا بعضـاً  ) د357: 1378؛ فرشيدورد، 229: 1382

 ـ«ماننـد   ؛دو ركن مي تواند اسم خـاص باشـد   بـرادر مـن هوشـنگ.    »/وعلي حسـن اب
أخـي  «يـا مثـل   » ابـوعلي حسـن  «چنان كه در عربي ماننـد  )357: 1382(فرشيدورد، 

ر دادار يا شـاخص بدل گذشته از اين در گروه شبه بدلي جزء دوم يعني شبه .»هوشنگ
لزوماً اسم خاص است چنانكه در عربي نيز معادل هاي گروه شبه بدلي فارسي چنـين  

  است.
يعني هر دو اسـم عـام    ؛ممكن است هيچ يك از دو ركن اسم خاص نباشدنيز 

همين احتمال خاص بودن يا عام بودن بـدل در مركـب    .»فردا چهارشنبه«مانند ؛باشد
  بدلي اسمي در عربي نيز وجود دارد.

افتخـــار «: ماننـــد ؛دار بـــيش از يـــك بـــدل داردســـي گـــاهي بـــدلدر فار
» االله العظمي،آقاي حاج ميرزا محمدحسـن  آيةالاسلام و المسلمين،  حجةالمجتهدين،

 بدهد؛تواند چنين تنوع و تعددي رخ در عربي نيز مي .)240و  229: 1378فرشيدورد، (
عظـم ابوالقاسـم المصـطفي    لاا ان ـخاتم الانبياء و المرسـلين، نبي «گوييم مثلاً وقتي مي

  .»محمد بن عبداالله
فت را ها قابليت تبـديل شـدن بـه ص ـ   منهلٌگذشته از اينها در عربي بعضي مبد

كه در گشـتار و گردشـي ديگـر يعنـي تركيـب موصـوف       » النبي سليمان«دارند؛ مثلاً 
  .شودتبديل مي »سليمان النبي«شود صفتي مي

از نظر معنـوي عطـف بيـان نظيـر      ]ربيدر ع«[فرشيدورد نيز يادآور شده است 
صفت است زيرا هر دو براي روشنگري و ايضاح به كار مي روند.... يعني عطف بيان و 
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) و ظاهراً اين قابليـت  246: 1378ورد، دفرشيمتممي و وابستگي هم دارند ( بدل جنبة
يمان سـل « :مثلاً ؛تبديل در موارد اندكي در پاره اي ازگروه هاي بدلي فارسي نيز هست

و يا خيلي نيست ظاهراً » دانيال نبي«اما مثلاً در گروه وصفي ». پيامبر، پيامبر سليمان
  .2»نبي دانيال«كم گفته مي شود: 

  
ترتيب و آرايش اجزاء در گروه اسمي بدل فارسي و تركيـب بـدلي    -3

  عربي  
در جـايي  حتي ). 357: 1382فرشيدورد، » (دار مي آيدپس از بدل بدل معمولاً«

  بدل دار بعضاً دو يا سه بدل بگيرد نيز همين ترتيب رعايت مي شود. كه
پيش از اسم خاص (مشخص) مـي آيـد و    ،در گروه شاخصي نيز شاخص بيشتر

ضمن اينكه در گروه شاخص يا شبه بدلي با بعضي از اسم هـاي   ؛گاهي نيز پس از آن
و بـا  » خانآقا محمد«: مانند ؛شاخص پسين ،شاخص پيشين مي آيد و هم ،خاص هم

  ).233و  232همان: » (آقا سيد مهدي«: مانند ؛بعضي ديگر دو شاخص پيشين مي آيد
با اين اوصاف براي تعيين آرايش و ترتيب اجزاي گـروه اسـمي بـدلي و گـروه     

  الگوهاي زير رسيد:به اسمي شبه بدلي در فارسي مي توان 
  

  الف) در گروه اسمي بدلي
  .»فردا چهارشنبه، ما دانشجويان« :مانند ؛دار اسم + بدل اسمبدل -
بـرادران حسـين، عبـاس و    « :ماننـد  ؛دار گروه اسمي + بدل گروه اسميبدل -

 .»حسن

 .»امروز ، دوازدهم ارديبهشت« :مانند ؛دار اسم + بدل گروه اسميبدل -

 .»برادر حسين، علي« :مانند ؛بدل اسم دار گروه اسمي +بدل -

هميشه بدل دار مقدم بـر  نيز گيرد  در جايي كه يك بدل دار دو يا سه بدل مي
تواند گروه اسـمي  آن دو يا سه بدل است و باز هم بدل دار و هم آن دو يا سه بدل مي

 شود همين چهار الگوي قبلي را در اينجا هم ديد:يا اسم باشد كه حداقل مي
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بـرادرش  « :ماننـد  ؛دار اسم + بدل نخست اسم + بدل دوم گروه اسـمي بدل -
    .»اداره برقفريدون، كارمند 

 :مانند ؛دار گروه اسمي+ بدل نخست گروه اسمي + بدل دوم گروه اسميبدل -
 ».دو دوست و همكلاسيم، فريدون و جمشيد، دانشجويان ممتازِ دانشگاه«

 :ماننـد  ؛دار گروه اسمي + بدل نخسـت اسـم + بـدل دوم گـروه اسـمي     بدل -
 .»دوست و هم كلاسيم، فريدون، دانشجوي ممتاز دانشگاه«

 :ماننـد  ؛دار اسم + بدل نخست گـروه اسـمي + بـدل دوم گـروه اسـمي     دلب -
 ».درسيِ من ، دوست شمابهرام، هم«

 
 ب) در گروه شاخصي يا شبه بدلي

خواجـه نصـير،   « :ماننـد  ؛يك شاخص= شاخص اسـم + مشـخص اسـم   داراي 
  .»پروفسور حسابي

عبــاس خــان، « :مثــل ؛يــك شاخص=مشــخص اســم + شــاخص اســمداراي 
  .»حسين آقااحمدشاه، 

آقـا  « :ماننـد  ؛شاخص اسم+مشخص اسم + شـاخص اسـم   دو شاخص=داراي 
دخان، سلطان ملكشاهمحم«.  

شاخص نخست: اسـم + شـاخص دوم: اسـم + مشـخص:      دو شاخص=داراي 
  .»آقا سيد مهدي، حاج ميرزا احمد« :مثل ؛اسم

-البته شاخص هاي پيشين وقتي در يك گروه شاخصي تكثر و تعدد پيـدا مـي  

اص ن آنها و اسـم خ ـ چون ميابه گروه بدلي تبديل مي شود؛  آن گروه شبه بدلي كنند
مرتضـي  استاد شهيد، «ها (مشخص) يك درنگ بدلي فاصله مي شود؛ مثلاً پس از آن

هـا يـك وابسـته اي    يا اگر يكـي از شـاخص  » شهيد باباييمطهري/سرلشكر خلبان ، 
  .»بهشتيدكتر االله  آيةمظلوم  شهيد:«باز چنين مي شود؛ مانند  ،بگيرد

ل دارد و اعراب اصلي مي گيرد اما بـدل از نظـر   قنقش مست منهمبدلٌدر عربي 
  خود است ؛ يعني اعراب تبعي مي گيرد نه اعرابي مستقل. منهمبدلٌاعراب تابعِ 
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به همين شكل در تركيب عطف بياني نيز هميشه معطوف عليه مقدم بر عطف 
دم گستردگي نيز اين دو جزء تركيـب بـدلي گـاهي    بيان است. ار لحاظ گستردگي و ع

اسم بدون وابسته اند و شكل بسيط دارند و گاهي وابسته مي گيرند و به گروه اسـمي  
  با اين توصيف مي توان به الگوهاي زير رسيد: .بدل مي گردندم

  .»الكواكبِ بزينةٍاء / الغزاله الشمس/عغداً الأرب« اسم + بدل اسم: منهمبدلٌ -
أخواي محمد و حسين / الصراط :«منه گروه اسمي + بدل گروه اسمي  مبدل -

 »/عبدنا داود ذاالأيدالمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

 ةناصـي  بالناصـية طعام مسكين /  يةُفد:«مبدل منه اسم + بدل گروه اسمي  -
  »ةخاطئ ةكاذب

ه آزر / أبيكم ابـراهيم / أذ قـال لأبي ـ   ملّة«گروه اسمي + بدل اسم: منهمبدلٌ -
  ».شجرةٍ مباركة زيتونةٍدس طوُي / الوادي المق

د بدل هم به نمونه هاي زير برمي خوريم:در تعد 

+ بـدل +   منهمبدلٌني ) يع30و29طه: ( أهلي، هارون أخياجعل وزيراً من « -
  »بدلِ بدل
اسم + گـروه   منهمبدلٌيعني  »م يوم الأربعاء؟يوم الأحد أ متي تحضر الي َ أ« -

 ». متشكل از معطوف عليه و معطوف  بدلي

 
    مركب بدلي در عربيموارد كاربرد گروه اسمي بدلي فارسي و  -4

ه، مقـام ،  ي ـندار را غالباً بر شغل، لقـب، ك دلفرشيدورد دلالت ِ معنايي ِ بدل يا ب
وي ). 357: 1382فرشـيدورد،  ( .اسم خاص يا بعضي ديگر از خصوصيات اسم مي داند

را بـه شـرح زيـر    -اعم از لفظي و معنـوي -) موارد كاربرد بدل359در جايي ديگر (ص
  برمي شمارد:

برادر مـن/ بـرادر    ،هوشنگ« :مانند؛ وقتي كه اسم خاصي وجود داشته باشد -1
  .  »هوشنگ ،من
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آن دو نفـر، هوشـنگ و   « :ماننـد  ؛دار عدد و معـدود باشـد  هنگامي كه بدل -2
  فريدون، آمدند.

هاي مبهم ديگـري در  هاي اشاري يا كلمهكلمهو » آن«و » اين«وقتي كه  -3
  ».برادرم، آن مرد مهربان«: مثل؛ عبارت داشته باشيم

 در بعضي موارد ديگر -4

مورد كاربرد چهارم چون كلي است مي تواند هر گروه اسمي بدلي به جـز سـه   
 235تـا ص  229يعني بيشتر آن دوازده موردي كـه از ص  ؛مورد نخست را در بر بگيرد

 آمده است. »دربارة دستور زبان فارسي تارهاييفگ«كتاب 

-بدلي يا گروه شاخصي فرشيدورد مطلبي نيـاورده موارد كاربرد گروه شبه دربارة

شود كه گروه شبه بدلي يا شاخصـي تنهـا بـا    استنباط مي هااند؛ ولي از دقت در نمونه
از عنوان  يمخواهرود كه هم ميبه كار مي يچون در موارد ص به كار مي روداسم خا

نـام   اعـم از نـام و  -با اسـم خـاص  و سمت و درجة كسي ياد كنيم و هم مي خواهيم 
پس گـروه شاخصـي يـا     .معرفي كنيم تراو را بيشتر و كامل -خانوادگي يا هر دو يا ...

 چه شاخص آن پيشين باشد چه پسين. ؛بدلي فقط همين يك مورد كاربرد را داردشبه

بدل كل از كلِ اسمي و عطف بيان مطلبِ خاصـي   در عربي براي موارد كاربرد
ابراهيم ابـراهيم   »و العربيالنح«عباس حسن يا » النحو الوافيِ«منابع مفصل مانند: در 

ولي با دقت در نمونه ها ملاحظه مي شود كه موارد كـاربرد مركـب    بركات يافت نشد؛
د گروه اسمي بدلي بدلي اسمي و مركبِ عطف بياني در عربي تقريباً همان موارد كاربر

  در فارسي است. بر اين اساس نمونه هايي مانند آنچه در پي مي آيد خواهيم داشت:
امير المومنين علي (ع) استشهد بالمحراب /  هذا الطالب مجتهـد / يـا صـديقنا    

بت بانبك علي / العلامه الطباطبائي ألَّف وم / احترمت أباك محموداً / أُعجِعلي زرنا الي
لميزان / ذوالعلم محمود خطب علي المنبر / الحسنان حسـنٌ و حسـينٌ، سـبطا    تفسير ا

 الرسول / ذانك الشخصان ، سعيد و مسعود ابنا عمتي.

از كل كه در ميان انـواع بـدل    مرايي براي بدل مطابق يا بدل كلااما فاضل س
بـا گـروه اسـمي    ) براي مقابله منهمبدلٌما (البته به همراه  ةمناسب و قابل مقايس گونة
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 :3: ج2007سـامرايي،  ( بدلي در فارسي است چند مورد كـاربرد را يـادآور شـده اسـت    
  نها اشاره مي كنيم:آ) كه به 178و177

بـدل  و  منهمبدلٌيب كه از با هم آمدن ]: بدين ترتمنهمبدلٌايضاح و تبيين [ -1
؛ مانند عبارت معنايي حاصل مي شود كه از تنها آمدن يكي از آن دو حاصل نمي شود

و  منـه مبدلٌ» فديه«) كه 184: بقره»(مسكين طعام فديةٌعلي الذين يطيقونه « قرآني 
»لٌبدل (و براي توضيح و تبيين » مسكينٍ طعامآمده است  )منهمبد  

و اتخـذ  « مانند عبارت قرآني ؛است منهمبدلٌحقيقت  بيان كنندةگاهي بدل  -2
 »عجـلا «كـه   )148 ف:اعـرا (» جسداً له خـوار  جلاًقوم موسي من بعده من حليهم ع

كه حقيقت گوساله عجـل را بيـان مـي كنـد.      ؛بدل است »جسداً له خوار«و  منهمبدلٌ
شـد وضـوح و روشـني     ذكـر مـي   »و بـدل  منهمبدلٌ «ء يعني اگر فقط يكي از دو جز

 ،بـا هـم آمـدن آن دو حاصـل مـي شـود      از كه  اي موضوع به اندازه وضوح و روشني
  حاصل نمي شد. 

يا بدل داراي صفتي دال  منهمبدلٌمركب بدلي يعني  ءگاهي يكي از دو جز -3
مـدح يـا ذم    و منظور عبارت بدون اين صـفت دال بـر  (اينهاست  ءبر مدح يا ذم يا جز
الي صراط العزيز الحميد االله الذي له ما « مانند عبارت قرآني ؛شود)فهم و دريافت نمي

و  منـه مبـدلٌ » العزيـز الحميـد  «كـه  . )2و 1 :(ابـراهيم » الارض في السموات و ما في
كـه   )12:(طـه » انك بالواد المقدس طوي« :بدل آن است يا مثل عبارت قرآني» االله«
و بدل بـدون   منهمبدلٌيعني اگر فقط  ؛بدل است» طوي«و  منهمبدلٌ» الواد المقدس«

آمـد معلـوم   آمد و بـدل نمـي  تش ميو صف منهمبدلٌمي آمد و يا فقط  منهمبدلٌصفت 
  است.» ويطُ واديِ مقدسِ«شد كه منظور عبارت نمي

آن اسـت؛ ماننـد    كنندةدهنده و خاصعام و بدل تخصيص  منهمبدلٌگاهي  -4
يعنـي  » زينـة «كـه   )6:(صـافات » الكواكبِ بزينةإنا زينا السماء الدنيا « عبارت قرآني 

  عنوان بدل آن را خاص كرده است.  به » كواكب«، عام است و منهمبدلٌ
وسط بدل است؛ ماننـد عبـارت   ت منهمبدلٌيل گاهي فايدة مركب بدلي، تفص -5

  .)75:(مريم» يوعدون إما العذاب و إما الساعه اذا رأوا ماحتي «قرآني 
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يل يافته است تفص» إما«با حرف تفصيلي  منهمبدلٌبه عنوان » ما يوعدون«كه 
متـي تحضـر   «يل داده اند. يا مانند عنوان بدل آن را تفصبه » الساعة«و » العذاب«و 

و  منـه مبـدلٌ » متـي «كه اسم استفهام ظرفي يعنـي  » يوم الاربعاء ؟ د امالي ايوم الاح
  3بدل اند.» يوم الاحد و يوم الاربعاء«

و قضـينا  «مانند عبارت قرآني  ؛گاهي نيز بدل كل از كل براي تفخيم است -6
ذلـك  « منـه مبـدلٌ ) كـه  66:(حجـر » دابر هولاء مقطوع مصـبحين  نَّأاليه ذلك الأمر 

  بدل آن است.  » مصبحينهولاء مقطوع دابر انّ «و » مرالأ
كـه  » برجلٍ زيد«گاهي نيز بدل فقط براي تفسير پس از ابهام است، مانند  -7

  (و ابهام آن را روشن ساخته است).مبهم و زيد بدل آن است  ةنكر منهمبدلٌرجل 
-شمول و جامعيت باشد تاكيد را مـي  ةمچنين گاهي بدل اگر نشان دهنده -8

كر واو جمـع مـذ  ضـمير  كه كبار و صغار براي  »همهم و صغارجاووا كبار«رساند مانند 
  است.   منهمبدلٌبدل است و خود اين ضمير 

در هـر دو  كه عربي و در فارسي معلوم مي شود در موارد كاربرد بدل  ةاز مقايس
توسط بدل  منهمبدلٌو تبيين  رسد چه ايضاح(بدل دار) مي منهمبدلٌبدل به ة دزبان فاي

  خيم آن. تخصيص آن يا تفسير يا تأكيد يا تفو چه 
  

  تقسيمات گروه اسمي بدلي در فارسي و مركب بدلي در عربي -5
بـدل  يـا معنـوي.    ؛از لحاظ لفظي يا معنوي بودن يا لفظي استبدل در فارسي 
است كه ويژگي هاي آن گفته شد. بدل معنوي عبـارت اسـت    يل اصللفظي همان بد

هاي بـدلي را دارنـد   ه هايي كه برخي ويژگيضي از سخنان و جمله ها و جمله واراز بع
ن خصوصيت اصلي بدل ايـن اسـت كـه بـدل و     آولي فاقد خصوصيت اصلي بدل اند. 

-مساني به وجـود مـي  دار هر دو اسم يا گروه اسمي اند و جمعاً نيز گروه اسمي هبدل

دار معنوي چنين نيستند مانند من كه فريدونم او را ديدم ه بدل و بدلكالي در ح ؛آورند
  .)328: (همان

د: شـو ه دو قسم عمده تقسيم ميبه اعتبار وجود يا نبود اسم خاص گروه بدلي ب
ماننـد   .هاي بدلي اي كه يك يـا هـر دو جـزء آن اسـم خـاص اسـت      روهدسته گ يك
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ديگر گروه هايي كه اسم خاصي در آنهـا  دستة  ؛»حسن/ برادر من، هوشنگابوعلي, «
اسـمي عـام اسـت.    گروه آن  ءاسم عام يا هر دو جزبعلاوة نيست و دو جزء آن ضمير 

  .)358، 357:مهربان (همان مردجويان/ برادر من، آن مانند فردا، چهارشنبه / ما، دانش
هـاي  ز نظـر ويژگـي  اسـت) را ا لفظي  فرشيدورد گروه بدلي (منظور گروه بدلي 

  قسم تقسيم مي كند كه به شرح زير است: 12آن به  ةاجزاء و عناصر به وجود آورند
 ـدار ضـمير   ، بدلگروه بدلي ضميري: در اين نوع گروه هاي بدلي -1 ا گـروه  ي

  ».ما دانشجويان/ شما آزاد مردان«مانند  ؛ضميري است و بدل اسم يا گروه اسمي
 ؛كسي است و بدل اسم خـاص و نـام اوسـت    يةكنيا عنوان  دار لقب يابدل -2

  .»شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي /د حافظ شيرازيشمس الدين محم«مانند 
بـرادر  « :ماننـد  ؛دار اسم عام يا گروه اسمي عام و بدل اسم خاص استبدل -3

  ».من هوشنگ/ دوست عزيزم فريدون
وه اسمي خـاص اسـت و   اسم خاص يا گر ،عكس گروه پيش يعني بدل دار -4

دوسـت   ،برادر من / فريـدون  ،هوشنگ« :مانند ؛بدل اسم عام يا گروه اسمي عام است
  ».عزيزم

كدام اسـم خـاص نيسـتند و بـدل     و هيچ نددار هر دو معني عامبدل و بدل -5
برادر من، آن مرد مهربان/ سه شنبه « :مانندبيايد؛  »آن و اين و همان«ممكن است با 
    ».بانبيست و پنجم آ

دار گروه اسمي عددي است و بدل نيز گروه است كه براي رفع ابهام از بدل -6
  .»هوشنگ و فريدون به بازار رفتند ،آن دو نفر« :مانند ؛آيدآن مي

دار گروه اسمي عام يا اسم عام جمع است و بدل گروه اسمي همپايگي بدل -7
  .  »آمدند برادران من ، هوشنگ و فريدون به اينجا«مانند:  ؛است

بـرادران مـن بـه اينجـا      ،هوشـنگ و فريـدون  «ماننـد:   ؛عكس حالت پيش -8
  .  »آمدند

ات اشـاري  ي است و يا واژه اي است كه با صـف اشار ةكلم ،خود ،دار يابدل -9
-كلمه يا جمله اي است كه براي رفع ابهام ذكـر مـي   ،مي آيد و بدل »اين و همين«

ت بـه جـز   دانند اين نيم بيت سـعدي: عبـا  مصرع خوب م« :شود. مثل اين كه بگوييم
  ».خدمت خلق نيست
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بدل بعضي از كلمات و گروه ها نيز گاهي جملـه و گـاهي كلمـه و گـروه      -10
-وقتي مي مثلاً ؛»مثال نمونه،خبر، اخبار و...«است. اين كلمه ها و گروه ها عبارتند از 

را مـي شـنويم و    هاي خبرو پس از آن تيترها و سرخط »اخبار ةخلاص ،اينك«شنويم 
  »آغاز اخبار«يا مي شنويم 

دار يـا  همان بدل ،اي موصوف است و آن موصوفجصفت يا صفت  ،بدل -11
كتـاب تـأليف   «يعنـي   »تأليف فروغي ،سير حكمت در اروپا« :مانند دار است؛بدل بدلِ

  .  »فروغي ةشده به وسيل
آن، « :ننـد گروهي اسمي است كه از كلمـاتي ما  ،دار اسم است و بدلبدل -12
 ةبـه اضـاف   »كس، آن كه، آنجا، چيزي، كسي، مـردي، جـايي، روزي، وقتـي   آنچه، آن

به اصفهان آنجا كه آن همه زيباسـت  « :مانند ؛توضيحي به وجود آمده است ةوارجمله
 .)235 - 229: 1378فرشيدورد، . (»رفتم

ه ورد شـب در مورد تقسيمات گروه شبه بدلي (شاخصي) بايد گفت استاد فرشـيد  
اي وقوع در گروه يا پيشين مي داند كـه البتـه شمارشـان    بدل يا شاخص را از لحاظ ج

ا  ... (دسـتور مفصـل   دكتر مهندس، يا پسين.. مانند خـان، شـاه، آق ـ   بيشتر است مانند
 )233، 232امروز، ص 

لحـاظ تعـداد   از مركـب شـبه بـدلي را     تـوان همچنين مـي  ايشاناز توضيحات 
و دو شاخصه تقسـيم كـرد.    ـ  بيشتر است شلبته تعدادكه اـ شاخص به يك شاخصه  

كه صرفاً شاخص پيشـين مـي    »كوبدكتر زرين ،كارآگاه علوي« :مانند ؛يك شاخصه
گرفتـه كـه مـي توانـد      نيكه شاخص پس» حسين آقا و فاطمه سلطان«يا مثل  ؛گيرد

شـاه  «. دو شاخصـه؛ ماننـد:   شاخص پيشين نيز باشد (آقـا حسـين و سـلطان فاطمـه)    
يـا  كه دو شاخص پيشين گرفتـه و  » ... و حاجي ميرزا احمد، آقا سيد مهدي و،رسكيخ

كه يك شاخص پيشين و يك شاخص پسـين  » آقا محمدخان، سلطان ملكشاه«مانند 
  .)233همان:گرفته (

به هر روي گروه اسمي شبه بدلي شايد به دليل آن كه در هر حـال يـك جـزء    
 دار هميشه اسم خاص است نمي تواند مانند گـروه اسـمي بـدلي آن   يعني شاخص ،آن

  داشته باشد.   ثرّقدر تنوع و تك
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ع انـوا  ،عباس حسـن  .پنج نوع بدل ياد مي شوديا در دستور زبان عربي از چهار 
كل، اشتمال، مباين شامل سه كل از كل، بعض از  معروف بدل را چهار قسم مي داند:

) اما در ادامه نوع پنجمـي  673، 665: 3: ج1380حسن، سيان و اضراب (و نغلط  گونه
به ايـن چهـار   » كل از بعض«دل يعني ب ؛ويان استبدل را نيز كه نظر بعضي از نح از

فاضل سامرايي نيز انواع بدل را همين پنج قسـم   .)674ن:ور مي افزايد (هماقسم مشه
بركات از همان چهـار  م ابراهينيز ابراهيم  ؛)184تا  177: 3: ج2007سامرايي، ( داندمي

سيان نقسم معروف بدل يعني كل از كل، بعض از كل، اشتمال و مباين شامل غلط و 
عنـوان نكتـه   به ) و در جايي ديگر 137تا  130: 5: ج2007بركات، ( كند.ياد مي بداءو 
در هر حال هيچ يـك بـراي نـوع     ؛)139:كند (هماناز بدل كل از جزء نيز ياد مي ،اي

در اينجـا بـا    هاي قابل مقابلـه و مقايس ـ كه گونهدر اينجا دل كل از كل نخست يعني ب
  هايي نياورده اند.  گروه اسمي بدلي در فارسي است اقسام و گونه

همچنين و تقسيم بندي ارائه نكره اند.  هم كه هيچكدام تعريف منهمبدلٌبراي 
د همـان بـدل   رمـوا  چون در اغلب ،براي عطف بيان نيز انواع و اقسامي ذكر نكرده اند

  كل از كل است و با آن تفاوتي ندارد.  
اما به هر حال مي شود بيشتر اقسام گروه اسـمي بـدلي فارسـي را در تركيـب     

عربـي   يبدلي اسمي عربي از نوع كل از كل و همچنين تركيب يا عبارت عطـف بيـان  
؛ تعيين و آنها بيان و تقويت حكم پيش از بدل ن كه در هر يك ازآبه شرط  .پياده كرد

 منـه مبدلٌتوضيح منظور و ابهام زدايي از آن به وسيله بدل وجود داشته باشد. يعني در 
باشـد تـا بـا     و عدم تعيـين  آنها نوعي عموميت و ابهام و احتمال ةو معطوف عليه هم

  رود.  بآمدن بدل يا عطف بيان آن ابهام و احتمال از ميان 
كل و نيز عبارت عطف بياني يا اسـم  دو جزء عبارت بدلي كل از  ،با اين حساب

اسم عـام محـدود و    ةم (اسم خاص) است و يا اسم عام به علاولَاسم ع ةعام به علاو
اسـم   ةد شده با توضيح و دنباله هايش؛ اما تركيب اسم خاص به اضـاف يمشخص و مق

عام كمتر ديده مي شود و ديرياب است هرچند ناياب نيست . اينك نمونه هايي از اين 
  كيب ها:تر
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عام+ بدل خاص يا معطوف عليه عام + عطف بيان خـاص ماننـد    منهمبدلٌ -1
 ـإ، بنته الرباب، بالواد المقـدس طـوي/   الادبية المتفقة سكينة ،الرسول محمد (ص)« ا نّ
نس فـو ل.../الموسـيو أ الكواكب/ صراط العزيـز الحميـد االله الذي   بزينةٍالسماء الدنيا ا زينُّ

ر/ اذ قـال ابـراهيم   الخليفه عم ،اك محموداً/و اذكر عبدنا داوودبت االموبد بهرام/ احترم
  ».ابيكم ابراهيم... ملةلابيه آزر/ 

 :ماننـد  ؛عام+ بدل عام يا معطوف عليه عـام+ عطـف بيـان عـام     منهمبدلٌ -2
سد له خوار/ و قضـينا اليـه ذلـك    جعجلا  ،وب، في قصرها خليتهاسعيالنحل ال ملكة«
ن يضـرب مـثلا مـا    طـوع مـدبرين / ان االله لا يسـتحيي أ   هولاء مق دابر دار نّأمر الأ

شـجره   مـن م / يوقـد  هفما فوقها/ الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عليبعوضة 
  مباركه زيتونه.

/ معطـوف عليـه خـاص+    يـا  خاص+ بدل كل از كل عام معرفـه  منهمبدلٌ -3
  .»هارون اخي« :مانند ؛عطف بيان عام

خاص+ بدل كل از كل اسمي اسم خاص= كنيـه عـلاوه ي    اسم منهمبدلٌ -4
  ».أبي القاسم محمد«اسم كوچك مانند 

 
نقش هاي گروه اسمي بدلي فارسي و تركيـب (عبـارت) بـدلي در     -6

 عربي

فرشيدورد براي اسم هشت حالت (نقش دستوري) قائل شده است  كه عبارتنـد  
دلي ، وابسته داري، همساني به هي ،مسندي ، متممي، ندا ، روشنگري، شبيسندالماز : 

در جايي ديگر  و )209: 1382فرشيدورد، شامل همپايگي و بدلي و تأكيدي و تفسيري(
كلمـه را در  هفتگانـه  شـش يـا   مي نويسد: از آنجا كه هر گروهي نقش يكي از اقسام 

ة اقسام كلمه مي توان گروه داشـت؛ از ايـن قـرار: گـروه     به شمار ،ي مي كندزاجمله ب
پيوندي(ربطي) گروه صوتي، گـروه  گروه فعلي، گروه قيدي، گروه  گروه وصفي،اسمي، 

) نيز در جايي ديگر وقتي از گروه هاي اسمي همساني 109و  99همان: حرف اضافه (
سخن مي گويد گـروه اسـمي بـدلي را از گـروه هـاي اسـمي همسـاني مـي شـمارد          
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اي يك مرجع و يك نقش دار دارهمچنين اشاره مي كند كه بدل با بدل .)102:(همان
دستوري واحد است. (همان) اما در عين حال در جايي به نقش هـاي گونـاگون گـروه    

به هر روي  .)104و ص  358، 357: صراحت اشاره نكرده است. (همانبه اسمي بدلي 
هر گروه نقش يكـي از اقسـام كلمـه را در جملـه     «گفته است كه از سخن فرشيدورد 

تواند رسد گروه اسمي بدلي مي در برداشت اول به نظر مي) 99همان:(» بازي مي كند
گـروه اسـمي    :هاي اسم را بگيرد در حالي كه با دقت در نمونه ها بايد گفتنقش همة

  آنها را: ةبدلي بيشتر نقش هاي اسم را مي گيرد نه هم
مـا  » / «، مهربـان انـد  هوشـنگ و فرهـاد   ،دو بـرادرم «هي ماننـد:  يمسند ال -1

  .»يد با علاقه درس بخوانيمدانشجويان با
  .»برادرانم ، هوشنگ و فرهادند ،خوب دوستانِ« :مانند ؛مسندي -2
  .»برادرانم هوشنگ و فرهاد را در تهران ملاقات كردم« :مثل ؛مفعولي -3
 فردوسي است. ،شاهنامه، حماسه ملي ايران ةسرايند« :مانند ؛هييمضاف ال -4

  »رفتم ،عروف به نصف جهانآن شهر م ،به اصفهان« :مثل ؛متممي -5
ه بفـردا چهارشـن  »/«من امروز دوشنبه به دانشگاه مي روم«قيد زمان مانند  -6

  ».همايشي در دانشكده برگزار مي شود
اي جهـان  «اي ضياء الـدين حسـام الـدين راد (مثنـوي)،     «مثل   ؛4منادايي -7

  ».پهلوان تختي نام تو هميشه در يادهاست
  د.گيرتمييزي: ظاهراً نمي -8
  (وصفي): ظاهراً نمي گيرد. صفتي -9

 رديدم كـه او انـدوهگين و افسـرده، بـا چهـره اي درهـم، د      «قيد حالت:  -10
  .»اي نشسته استگوشه

او به سـبب بيمـاري ، ديابـت ِ نـوع يـك ، زنـدگي دشـواري        «قيد سبب: -11
  .»داشت

ي در دستور زبان عربي نيز در جايي ملاحظه نكرديم كه به نقش هاي گونـاگون 
تنها چيزي كـه هسـت    .اشاره شده باشدداشته باشد، كه تركيب بدلي اسمي مي تواند 

امـا بـه نظـر مـي      ؛چون از توابع است ؛سخن از اعراب بدل است كه اعراب تبعي دارد
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اينك بـه چنـد نقـش از     .رسد چنين تركيبي بيشتر نقش هاي اسم را مي تواند بپذيرد
  شاره مي شود:انقش هاي آن 

» جـاء أخـوك، محمـد   » «كوفيء، أخوك محمـد «اليهي؛ مانند: ندنقش مس -1
  ).184(بقره / » طعام مسكين فديةٌعلي الذين يطيقونه » «أشرقت الغزاله الشمس
الحـاكم  «و مسـندي؛ مثـل:   ». صديقاك، أخواي محمد و حسنٌ«مسندي؛ مثل:

  ».العادل، هو الامام علي(ع)
الحميد االله الذي له ما في السموات الي صراط العزيز «مضاف اليهي؛ مانند:  -2

  ).1و2ابراهيم:»(و ما في الأرض
/ لنسـفعا  ) 12(طـه:  انك بالواد المقـدس طـوي  «مجرور به حرف جر؛ مثل:  -3

  .)16و  15 :. (علقناصية كاذبة خاطئة صيةابالن
 »فما فوقها بعوضةما  ان االله لا يستحيي أن يضرب مثلاً«لٌ به؛ مثل: مفعو -4

  .  )66:(حجر»دابر هولاء مقطوع مصبحين نَّأو قضينا اليه ذلك الأمر « .)26:(بقره
يـا  «  /» يا أخانا زيداً/ يا أخـي هـارون كـن مرتـاح البـال     « :مانند ؛منادايي -5

عبداالله كرز«.  
  .»سرت و أخي محمود« :مانند ؛مفعول معه -6
  ».سرت أنا و أخي محمود« :مثل ؛معطوف -7
  ».ا أخي محمودطلبه الّال حجن«مستثني؛ مانند:  -8
  گيرد.ظاهراً نميكه تميزي؛  -9

  گيرد.ظاهراً نميكه صفتي؛  -10
هـا را  از نقـش  ايتواند پارهنظر مي آيد تركيب اصلي بدلي نمي در عين حال به

د به خود بگيرد؛ مثلاً نقش مفعول نطلبي به سبب ماهيت و ساخت حرفي خاصي كه م
نقـش   يـا مـثلاً   يا هم معناي عامـل خـود باشـد    ريشهمطلقي كه بايد يك مصدر هم 

شود كـه  يزي كه بايد يك مصدر يا يك معدود عدد باشد. به هر روي ملاحظه مييتم
اسـمي در عربـي    بيشتر اين نقش ها براي گروه اسمي بدلي در فارسي و تركيب بدليِ

  مشترك است
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و تركيب بدلي اسـمي   يتعدد و جابجايي در گروه اسمي بدلي فارس-7
    عربي در

گاهي كلمه يا گروهي بـيش از يـك بـدل دارد ؛ ماننـد     « نويسد:فرشيدورد مي
) يعنــي 239: 1378فرشــيدورد، »(بــرادرش ، فريــدون، كارمنــد اداره بــرق را ديــدم «
مگـر آن كـه    ؛دو بدل آن» كارمند اداره برق«و » فريدون«دار است و بدل» برادرش«

كه البته كمتر چنين مي گوييم در ايـن  » ونبرادرش، كارمند اداره برق ، فريد«بگوييم 
-ز آن را بدلپيش ااسم و گروه اسمي را بدل مي گيريم و دو » فريدون«صورت فقط 

، آيه االله الاسلام و المسلمين حجة«ديگري كه ايشان مي آورد چنين است: دار. نمونة
 ـ» الاسلام والمسلمين حجة«يعني  »)240:العظمي، حاجي ميرزا حسن (همان دل را ب

اما به نظر  را دو بدل براي آن مي گيرند؛» حسنحاجي ميرزا «و » العظمي آية«دار و 
-كه گروه اسمي شبه بدلي خاص مي »حاجي ميرزا حسن«رسد در اين مثال فقط مي

  دار هستند.باشد بدل است و دو لقب پيش از آن كه همچنان ابهام دارند، بدل
-حجـة فتخار المجتهدين؛ ا«مثال:  ؛سه بدل دارد دارگاهي نيز بدل« اند:در ادامه آورده

) كه 240(همان: »االله العظمي، آقاي حاج ميرزا محمد حسن آيةالاسلام و المسلمين، 
 ـ «باز به نظر مي آيد تنها گروه شبه بدلي يا شاخصي  د حسـن آقاي حاج ميـرزا محم« 

يعني سه  ؛دار هستندبدل است و ديگر تركيب ها و گروه هاي پيش از آن همگي بدل
كـه  آورنـد و معتقدنـد   يك بدل. ايشان بيت زير از حافظ را نمونه مي ةدار به علاوبدل

  مجموع بدل و بدل دار در آن به پنج واحد بالغ مي شود:
  مظفر ملك عالم و عادل ي بنييح         جهان، نصرت دين، خسرو كامل      داراي 

  )240:همانحافظ به نقل از ( 
بايـد   ،ارتـاي ديگـر  هبدل است و چ» مظفر ي بنييح«تنها  ،اباز هم به گمان م

  دار به حساب بيايند چون همچنان ابهام دارند.بدل
گاهي دو لقب به جاي آن كـه بـه صـورت بـدل [و بـي      «  :وي اضافه مي كند

عبارت: در » فريد الدهر«و » وحيد العصر« :مانند ؛عطف] بيايند به هم عطف مي شوند
). بـه گمـان مـا ايـن دو     240:(همان...» آقاعلي سلمه االله ، الدهروحيد العصر و فريد «
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(به » آقا علي«تركيب اضافي عربي با هم يك گروه بدل دار را تشكيل داده اند و فقط 
دوسـت عزيـز   «: مانند يبنابراين در مثال يك گروه شبه بدلي) بدل آن دو است؛عنوان 

جنـاب دكتـر   «فقـط  » ديحمي ـدانشـگاه، جنـاب دكتـر    علمـي  دانشورم، عضو هيأت 
مگر آن كه اين نمونه را دسـتكاري   هستند داربدل است و دو تاي ديگر بدل» رحيمي

كـه در ايـن   ...» عضـو   ،حميـدي دوست عزيز دانشورم، جناب دكتـر  «كنيم و بگوييم 
  دار و دو تاي بعدي ظاهراً بدل اند.بدل يصورت اول

مله اسـت مـي تواننـد بـا     با اين حساب مي توان گفت وقتي چند بدل دار در ج
نيايـد و درنگـي ميـان     شوند و يا آنكه حرف ربطي در كار رف ربط واو به هم عطفح

  يندازد.آنها فاصله ب
 قرآنـي     ؛داد نشـان دي را در عربي نيز مي توان چنين تعـد و «مـثلاً در عبـارت

اسـت و  » وزيـر «بدل بـراي  » هارون) «30:(طه» اجعل وزيراً من أهلي ، هارون أخي
بدل شـده  »هارون«براي » أخي«يعني  ؛يا بدل دار شده است منهمبدلٌ» أخي «اي بر

عربـي بـا ايـن گونـه      ة). با اين تفاوت كه در اين نمون131 :5: ج2007بركات، است (
د بـدلي؛  ي تتابعِ بدلي بوجود آمده نه فقط تعدعتركيب و تعيين نقش دستوري انگار نو

الزمـان،   نـادرة سـين،  بالمح شاعر الفلاسفه، رهـين و  ف الشعراءفيلسو« ةولي در نمون
 ،رتاي قبليابدل است و چه» ريعمابوالعلاء ال«به نظر مي آيد فقط » عريّمابوالعلاء ال
-اما به نظـر مـي   .حرف عطف به هم پيوسته اند و هم بدون آنبا كه هم اند بدل دار 

بدل پس از آن چهار لقب رسد در اينجا غالباً اسم خاص (ابوالعلاءالمعري) را به عنوان 
بـرعكس ايـن ترتيـب    غرضي بلاغي وريم و هر چند ممكن است گاهي به جهت آمي

يعني همانند فارسي هـر   ؛ديديم» هارون أخي«چنان كه در تركيب قرآني  ،عمل كنيم
  دو ترتيب امكان دارد.

و أول  الكعبـة إمام المتقي، مولي الموحـدين، مولـود   « نمونه ديگر چنين است:
را بـدل  » علي بن ابـي طالـب (ع)  «كه فقط » بالمحراب، علي بن أبي طالب(ع)شهيد 

علـي بـن ابـي    «. ولـي شـكل   منهمبدلٌدار يا مي دانيم و چهار تاي پيش از آن را بدل
  درست است.اما نيز هر چند به صورت كمتر » ،...، امام المتقينطالب
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تعدد بـدل دار   ،باندر هر دو ز كه مقايسه مي توان گفتمقام بر اين اساس در 
تواند رخ بدهـد  د بدل به طور معمول در فارسي ميگروه بدلي هست ولي تعد ةو توسع

و در عربي ظاهراً تعدد بدل كمتر رخ مي دهد. ديگر اين كـه در فارسـي اغلـب ميـان     
شود در حـالي كـه در عربـي ميـان چنـد      صله نمياحرف عطفي ف ،بدل دارهاي متعدد

  و هم مي شود اين حرف عطف نيايد. ؛بيايد» واو«حرف عطف هم مي شود  ؛داربدل
د و فقـط  انـداز فاصله نمي» واو«هاي متعدد نيز در فارسي حرف ربط ميان بدل

تعدد بـدل كمتـر وجـود     ي كه در عربي اساساًحالدر  درنگ خاص ميان آن ها هست؛
  دارد ولي اگر پيدا شود ظاهرا نياز به حرف عطف واو ندارد.

كه به طور كلي قابليت جابجايي دو ركن گروه بدلي در فارسي بيشتر ديگر اين 
معمولاً در فارسي ميـان ايـن دو ركـن    همچنين از تركيب بدلي اسمي در عربي است. 

  .چيزي فاصله نمي شود برخلاف تركيب بدلي اسمي در عربي
  

در گـروه اسـمي بـدل فارسـي و در تركيـب       يغرض از آوردن بدل -8
  ياسمي بدلي در عرب

ع ابهام از آن دار و يا رفبدل براي روشن كردن معني بدل« نويسدمي دفرشيدور
) نيز در جايي ديگر تقريباً همـين مطلـب را   102: 1382(فرشيدورد، » به كار مي رود 

 5»بدل] براي توصيف يا تأكيد يـا رفـع ابهـام مـي آيـد     :«[تكرار مي كند و مي نويسد 

اســم [خــاص] مــي دهــد  ةتوضــيحي دربــار ). شــاخص نيــز229: 1378فرشــيدورد، (
بـدل و گـروه بـدلي    «). همچنين در جايي ديگر گفتـه اسـت   232: 1382فرشيدورد، (

  ).104همان: ( »با اسم خاص سروكار داردبيشتر 
-مـي  منـه مبـدلٌ ض آوردن بدل پـس از  اغرا در عربي نيز عباس حسن دربارة

تعيـين مقصـود و توضـيح و     غرض اصلي غالباً بيان و تقويت حكم پيشين با«: نويسد
براهيم بركات ا). نيز ابراهيم 665: 3: ج1380حسن، ( ».رفع ابهام و احتمال از آن است

غرض از آوردن بدل در تركيب بدلي اسـمي يـك هـدف معنـايي يعنـي      « :مي نويسد
بركـات،  ( به منظور تعيين و محدودسازي معنـايي آن اسـت   منهمبدلٌتبيين و توضيح 

 ـѧآوري در توضيحات فاضل سـامرايي  . همين غرض و هدف از بدل)125: 5: ج2007
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يل بيشـتري آمـده   با تفص -آنجا كه از فوايد بدل مطابق يا كل از كل سخن مي گويد
و عطف بيان نيز يا اسم معرفه پيش از خود را  )179-177: 3: ج2007سامرايي، است(

مي كند و تخصيص مي توضيح مي دهد و يا اسم نكره پيش از خود را ويژه و محدود 
  ).542ص نيز و 541: 3: ج1380حسن، ( زند

يعنـي   ؛بدين ترتيب به نظر مي رسد هدف اصلي از آوردن بدل در هر دو زبـان 
و هم در تركيب اسمي بدلي عربي يكـي اسـت و بـا     ؛هم در گروه اسمي بدلي فارسي

ت كه نوعي ابهام و اي اسبه گونه دار اساساًبدل ،هم انطباق دارد. يعني در هر دو زبان
هرچنـد   ام و احتمـال و ناروشـني از آن اسـت؛   عدم وضوح دارد و كار بدل رفع اين ابه

  .دار مي آيدگاهي نيز بدل براي تأكيد بدل
  

اسمي  بودن بدل در گروه اسمي بدلي فارسي و تركيب لزوم نامكرر -9
 بدلي عربي

بـودن آن تصـريح   فرشيدورد در جايي كه بدل را تعريف مي كند به غير مكـرر  
)؛ يعني نبايـد بـدل تكـرار لفـظ     229: 1378فرشيدورد،  ؛102: 1382فرشيدورد، دارد (
  باشد. منهمبدلٌ

توانـد  نمـي  منهمبدلٌعباس حسن تصريح مي كند كه لفظ بدل و  ،در عربي نيز
تـر و بهتـري از   يكي باشد مگر در يك حالت و آن وقتي است كه لفظ بدل بيان بيش

-مبدلٌاولي كه در عبارت زير تكرار شده و » الأمة« :مانند ؛ري را برساندآوغرض بدل

(النحـو  ». التـي أنجبـتهم   ةالأمتخرج الاسقبالهم،  الأمةا رأين«و دومي بدل است:  منه
به جز آن مـورد اسـتثنايي در عربـي، در هـر دو زبـان      بر اين اساس،  ).676 /3/الوافي

  و لفظ بدل يكي نباشند. منهمبدلٌعربي و فارسي لازم است كه لفظ 
  

فارسـي و تركيـب    يمعرفگي و نكرگي در دو جزء گروه اسمي بدل -10
  اسمي بدلي عربي

اقسـام دوازده گانـه از نظـر     لفظـي بـه   فرشيدورد در تقسيم گروه اسمي بـدليِ 
آن، اغلب آنها را از لحاظ عام بودن يا خاص  ةها و اجزاء و عناصر تشكيل دهندويژگي
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دار و بدل تقسيم نموده است ولي به معرفه بودن يا نكره بودن اين دو جـزء  بدل بودنِ
 را از ايـن لحـاظ تقسـيم نكـرده اسـت      دو اسمي بدلي فارسي اشاره نكرده است و آن

). همچنين در دستور مفصل امروز نه در مبحـث  235تا  229: 1378ر.ك: فرشيدورد، (
مبحث شبه بدل يا شـاخص اسـم   ) و نه در 102بدل و گروه اسمي همساني بدلي (ص

معرفگي و نكرگـي  ) از 233و  232(صص  -از حالت ها و نقش هاي دستوري اسم –
  اين گروه اسمي سخني به ميان نياورده است. دو جزءتشكيل دهندة

 ةاما با دقت در همان دوازده قسم بـدل (بـدل لفظـي ) و همچنـين از ملاحظ ـ    
-مـي  –دستور مفصل امروز  190و  189مذكور در ص  -هفتگانه معرفه ،اقسام شش

بدلي به دليل اين كه اسـم   –دريافت كه حداقل يك جزء از دو جزء گروه اسمي  توان
معرفـه   خاص و معرفه است و يا ضمير و معرفه است و يا همراه با صفت هاي اشاريِ

راً همين امر باعث مي ه. ظاآيدبه شمار مياست، معرفه » اين، آن، همين، همان«ساز 
البته اگر بشود  كه كل گروه اسمي بدلي به عنوان يك واحد دستوري معرفه شود.شود 

 ـ         ةمعرفگي و نكرگي را همانند اسم بـراي گـروه اسـمي نيـز تعيـين كـرد و ايـن مقول
شناختگي و ناشناختگي را براي آن به كار برد. جزء ديگـر نيـز هرچنـد ممكـن اسـت      

هـاي  هنبه سبب نداشـتن يكـي از نشـا   نوعي ابهام و ناروشني داشته باشد ولي معمولاً 
محض و خـالص نيسـت و    ةنكر نكره ساز (ي، يك، يكي، هيچ..... ي ، چند، فلان،...)

  حتي به كمك پاره اي از كلمات پس و پيش آن نزديك به معرفه است.
در نوشتار حاضر قرار شد در عربي تركيب بدلي كل از كل اسـمي (غيرفعلـي و   

عطف بياني را معادل گـروه اسـمي بـدليِ فارسـي قـرار      غيرجمله) و همچنين تركيب 
هاي بدلي اي كه بدل آن ها فعل يا جمله است و همچنين تركيب يعني تركيب ؛دهيم

و مقابلـه   يبيـا  هاي بدلي اسمي بعض از كل و اشتمال و مباين يا مغاير از اين معادل
سـمي  ب بـدلي ا عرفگي و نكرگي را در تركي ـم ةخواهيم مقولبيرون مي ماند. حال مي

  ملاحظه و بررسي نماييم. ،كل از كل و در تركيب عطف بياني
هيچكـدام   معاني النحو درو نه فاضل سامرايي  النحو الوافينه عباس حسن در 
هر چند از نمونه هاي متعـدد آنهـا مـي تـوان مطـالبي را       ؛به اين موضوع نپرداخته اند

يل نسـبي وارد ايـن   ي خود با تفص ـتاب پنج جلداستنباط كرد ولي ابراهيم بركات در ك
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بركـات،  ( موضوع گرديده است و آن را در قالب چهار قسم به ترتيب زيـر آورده اسـت  
  ).142-140: 5: ج2007

  ».أكرمت محمداً أخاك«معرفه: مانند  ؛ منهمبدلٌبدل معرفه براي  -1
 و إنـك لتهـدي إلـي   « نكره؛ مثل عبارت قرآني  منهمبدلٌبدل معرفه براي  -2

از قـرآن   ) و يا مثل اين عبارت ديگر53و52:صراط مستقيم/ صراط االله الذي ...(شوري
  ).30و29(طه/» وزيراً من أهلي هارون أخيلي و اجعل «

و علي الذين يطيقونـه  «قرآني:  نكره؛ مانند عبارت منهمبدلٌبدل نكره براي  -3
  .)184(بقره: ».مسكين طعام فدية

در عبـارت قرآنـي   » ناصية« مثل دو كلمةمعرفه؛  همنمبدلٌبدل نكره براي  -4
  .)16و 15 :(علق». بالناصية/ ناصيةٍ كاذبتة خاطئةلَنسفعاً «

قط دو قسم اسمي است ف عطف بيان نيز كه تقريباً همان بدل كل از كل دربارة
زيرا در عطف بيان شرط شده اسـت كـه بايـد    توان نشان داد؛ مياز اين چهار قسم را 

متبـوع  ا صفت در نكرگي و معرفگي تابعِ معطوف خود باشد و نيز نبايـد  ينعت همانند 
تنهـا دو قسـم    لـذا؛ آن ضمير باشد برخلاف بدل كه چنين شرطي در آن لازم نيست. 

  خواهيم داشت به قرار زير:
 ـب«  :مثـل  ؛معطوف عليه معرفه + عطف بيان معرفهالف:  ـ ث الرسـولُ ع  محمد 

  .»االله نَم بأمرٍ بالنبوة(ص) 
يوقـد مـن   «ماننـد عبـارت قرآنـي     ؛معطوف عليه نكره + عطف بيان نكـره ب: 

» شـجرة «بـراي  » زيتونـة «) كه 35:(نور »ةيمباركة زيتونة لاشرقية و لاغرب شجرة
). با يادآوري اين نكته كـه  172: 5ج: 2007بركات، تابع عطف بياني واقع شده است. (

يعنـي انطبـاق    كل اسمي هم باشـد؛ عطف بيان در اين دو نمونه مي تواند بدل كل از 
  كامل برهم دارند.

البته اين نكته هم قابل اشاره است كه در هر يك از ايـن حالـت هـاي بـدل و     
معرفگـي فـرق دارد.    و ركن تركيب بدلي معرفه اسـت، شـيوة  عطف بيان كه يكي از د
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 است ، گاهي با اضافه ، گاهي نيـز بـه سـبب علـَم (اسـم     » ال «يعني معرفگي گاه با 
  گيرد.  نمي »ال «خاص) بودن 

 1ابـراهيم: »( العزيز الحميد االلهِ الذي...«دار مانند عبارت قرآني » ال «هر دو  -
  ) 2و

 ؛دار بودن نمي تواند ال بگيردو بدل به دليل تنوين ؛دار» ال « منهمبدلٌفقط  -
 ).12:(طه »س طويأنك بالواد المقد« :مثل عبارت قرآني

به دليل نكره بودن نمـي توانـد ال بگيـرد     منهمبدلٌو دارد (» ال «فقط بدل  -
 .»الكواكب بزينةالدنيا  سماءأنا زينا ال«: مانند عبارت قرآني

كه ال ناپذيري آن هم مي تواند علل گوناگون داشته باشـد  » ال «هر دو بي  -
 .)78حج:»(إبيكم أبراهيم ملة« :؛ مانند تركيب قرآني

به دليل اسـم خـاص بـودن يـا      منهمبدلٌر يا داناپذيري بدل» ال«همانطور كه 
پـذيري آن نيـز در مـواردي الزامـي و      »ال« مضاف بودن آن يا جز اينها الزامي است 

در بعضـي مـوارد    منهمبدلٌبا اين تفاوت كه فقط ركن نخست يعني  ؛اجباري مي شود
در واقـع   كه جايگاه يا پيشه يا رتبه و جايگاه و به طور كلـي عنـواني را مـي رسـاند و    

در » ال«ماننـد   ؛اجبـاراً بايـد ال بگيـرد   است معادل گروه شبه بدلي (شاخصي) فارسي 
الرسـول محمـد   «يـا مثـل    »الأديبة المنققهة سكينة«و مثل » اد المقدس طوي الو«

 ؛ ولي بدل در چنين مواردي اگر مفرد (غيرمضـاف و غيرشـبه مضـاف) و اسـم    »(ص) 
 گيرد.نمي» ال«اشد معمولاً ب )(غيركنيه و لقب يعني نام كوچك

اين دو گروه و تركيب از لحاظ معرفگـي و نكرگـي اسـت.     اينك نوبت مقايسة
گفته شد كه در گروه اسمي بدلي فارسي حداقل يك جزء از دو جزء آن يـا بـه سـبب    
اسم خاص بودن يا به دليل ضمير بودن يا به سـبب همـراه بـودن بـا صـفت اشـاري       

معرفه است. درحالي كه در تركيب اسمي بـدلي  » ن، هماناين، آن، همي«(معرفه ساز) 
زيـرا مـواردي    ؛لزوماً يكي از دو ركن آن معرفـه نيسـت   ،عربي عطف بيانيِـ يا اسمي  

) يا  ةٍبزيننكره و بدل معرفه است ( منهمبدلٌملاحظه شد كه  معرفـه   منهمبدلٌالكواكبِ
 طعامفديةٌ ) و يا هر دو نكره اند (بالناصية، ناصيةٍ كاذبة خاطئة(....  و بدل نكره است
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ولاً نكره در ايـن گونـه مـوارد نكـرة     ) است هرچند معمشجرة مباركة زيتونةمسكين/
  موصوفه يا مقيده است. محض و صرف نيست و نكرة

  
  گيرينتيجه

هاي مختلف ميان گروه اسمي بدلي فارسي و گروه هايي كه در زمينهاز مقايسه
  نتايج زير را مي توان ارائه كرد: ،عربي حاصل شد اسمي بدلي در )تركيبة(يا 

تمال و اضراب و نسيان از ميان انواع بدل عربي، بدل هاي جزء از كل و اش -1
 يل كه خاص عربي است و همچنين بدل كل از كل فعلي و بدل كـل از و غلط و تفص

عطـف  هر چنـد   ؛اي قابل مقايسه و مقابله با گروه اسمي بدلي فارسي نيستكل جمله
يـا   بـدل گيرد. متقابلاً شـبه ي قرار ميبدل كل از كل اسم راين مقايسه در كنا ربيان د

و به صورت يكي از موارد بدل كـل از كـل    شاخص ، خاص فارسي است اگرچه عملاً
  هاي گروه بدلي اسمي در اين زبان است.اسمي در عربي وجود دارد و يكي از گونه

داريم كه از لحاظ ترتيـب در  » گروه«ي فرنگي در فارس groupدر مقابل  -2
 تركيبـة «يـا  » تركيبة«) قرار مي گيرد و در عربي ميان كلمه و جمله واره (نيمه جمله

  .واقع مي شود »عبارة«و پيش از » كلمة«داريم كه به لحاظ رتبه پس از » كلمه
در عربـي در  » التركيبـة الاسـمية البدليـة   «گروه اسمي بدلي در فارسي و  -3
-و ابهـام  منـه مبـدلٌ (بدل دار ) و بدل و در مبهم بودن  منهمبدلٌدو جزء يعني داشتن 

و در نبودن واسطه و فاصله و اداتي ميان اين دو جزء و در اين  منهمبدلٌزدايي بدل از 
همسان اند. با اين تفـاوت   ،ك مرجع و يك مصداق خارجي دارنديكه اين هر دو جزء 
خلاف بدل در عربـي كـه   بر ؛و بدل درنگي خاص هست منهمبدلٌكه در فارسي ميان 

در قبل و بعد آن چنين درنگي وجود ندارد. همچنين در عربي بـدل و مبـدل منـه بـه     
دار اعـراب  يـا بـدل   منـه مبـدلٌ دليل وجود اعراب تبعي (تابع و متبوع) هم اعراب اند و 

  د.بدل اعراب تبعي دارند ولي در فارسي اين دو جزء هم نقش انو اصلي 
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التركيبة الاسمية دو جزء گروه اسمي بدلي يا  ،هم در فارسي و هم در عربي -4
  مي تواند بسيط و يا گسترده و يا يكي بسيط و ديگري گسترده باشد.البدلية 

گروه اسمي بدلي اسم خاص نيست و  ءهم در فارسي و هم در عربي دو جز -5
گاهي بايـد يكـي از ايـن دو    شود كه يكي از اين دو ركن اسم خاص باشد و گاهي مي

  هر دو جزء اسم خاص باشد. ركن اسم خاص باشد و در موارد اندكي مي شود
داد هرچنـد   نشاندار و بدل د بدلهايي از تعدنمونه  تواندر هر دو زبان مي -6

يـك بـدل    ةبـه عـلاو   منـه مبـدلٌ تعددي در كار نيست و فقط يك موارد كه در غالب 
  داريم.

هـا بـه صـفت در عربـي      منـه مبدلٌبعضي ليت تبديل گرديدن قابدر عربي  -7
از نظر معنايي عطف بيـان [و  «وجود دارد چنان كه فرشيدورد نيز متذكر شده است كه 

بدل كل از كل اسمي] نظير صفت است بـرخلاف فارسـي كـه چنـين قـابليتي در آن      
پذير امكاناختي ويل و از نظر معنايي و ژرف سندارد ، يا اگر هم هست فقط با تأ وجود
  است.

د كاربرد بدل در عربي و در فارسي معلوم مي شود كه در هر رموا ةاز مقايس -8
رسد چه توضيح و رفع ابهام  يا توصيف و مي منهمبدلٌدار يا بدل به بدل ةدو زبان فايد

ه اسـت و چـه   تبيين آن باشد كه در منابع دستوري هـر دو زبـان بـدان تصـريح شـد     
با دادن صفت مدح يا ذم بـه   منهمبدلٌيل و يا تبيين بيشتر م يا تفصتخصيص يا تفخي

  هاي عربي ذكر شده است.باشد كه فقط در دستورنامه منهمبدلٌ
بدلي فارسي ذكـر شـده بـيش از    ـ هر چند تقسيماتي كه براي گروه اسمي   -9

بيشتر آمده اما به نظر مي رسد كه بدلي عربي  ـ  تقسيماتي است كه براي گروه اسمي
مي شـود تفكيـك و   اقسام گروه اسمي ـ بدلي فارسي را در تركيب اسمي بدلي عربي  

را توضيح دهد و تبيـين   منهمبدلٌملاحظه كرد به شرط آن كه در هر يك از آنها بدل 
نـوعي عموميـت و عـدم تعيـين و      منـه مبـدلٌ كند و از آن ابهام زدايي نمايد؛ يعني در 

داشته باشد تا با آمدن بدل آن ابهام و احتمـال و عـدم    همچنين ابهام و احتمال وجود
  تعيين از ميان برود.



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گروه بدلي در فارسي و عربي 

  

38 

ال
س

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

رم 
چها

13
92

 
تم
هش

رة 
شما

ـ 
 

 ـگروه اسمي بدلي يا اسم عام به عـلاوه اسـم ع   ءدر هر دو زبان دو جز -10 م لَ
(اسم خاص) است و يا اسم عام به علاوه يك اسم عام محدود و مشـخص و مقيـد و   

هـارون  «شـخص شـده (ماننـد    يا بعضاً اسم خاص به علاوه ي اسم عـام، معرفـه و م  
كمتر ديده مـي شـود و فقـط در    » اسم خاص + اسم خاص« ولي گروه اسمي ». أخي

ر لقب (ماننـد  غي ةيك كنيه باشد و بدل آن يك اسم غير كني منهمبدلٌجايي است كه 
  »).القاسم محمدأبي«

-تواند بيشـتر نقـش  بدلي ميـ هم در فارسي و هم در عربي گروه اسمي   -11

از نقش ها را هم  برخيا كه يك اسم مي تواند بپذيرد بگيرد ولي در عين حال هايي ر
مثلاً گروه اسمي بدلي عربي نمي شود تمييز يـا مفعـول مطلـق يـا      ؛نمي تواند بپذيرد

  مفعول به واقع شود.
يكـي اسـت و بـا هـم      منهمبدلٌدر هر دو زبان هدف از آوردن بدل براي  -12

دار به گونه اي است كـه نـوعي ابهـام و    بدل دو زبان اساساًيعني در هر  ؛انطباق دارند
  است. منهمبدلٌعدم وضوح دارد و كار بدل رفع اين ابهام و ناروشني از 

و لفظ بدل يكي نباشد (به جز  منهمبدلٌدر هر دو زبان لازم است كه لفظ  -13
  آن مورد استثنايي در عربي كه عباس حسن به آن اشاره كرده است).

آن به سبب ضمير  جزء هرسي حداقل يك جزء از دادر گروه اسمي بدلي ف -14
بودن يا به دليل اسم خاص بودن و يا به سبب همراه بودن با صفت اشاري معرفه ساز 
(اين، آن، همين، همان) معرفه است. در حالي كه در تركيب اسمي بدلي عربـي لزومـاً   

نكره و مبـدل   منهمبدلٌحظه شد كه يكي از دو ركن آن معرفه نيست زيرا مواردي ملا
معرفه و بـدل نكـره اسـت (ماننـد      منهمبدلٌو يا ») الكواكبِبزينةٍ «معرفه است (مانند 

طعـام   فديـةٌ و يـا هـر دو نكـره انـد ماننـد      ») بالناصية، ناصـية كاذبـة خاطئـة   «....
حض و م ولاً نكره در اين گونه موارد نكرة). هرچند معمشجرة مباركة زيتونةمسكين/

 صرف نيست بلكه نكره موصوفه يا مقيده است.
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  هانوشتپي
                                                           

شاخص داراي دو نوع پيشين و پسين است مانند: شاه عباس و نادرشاه. صفت شمارشي ترتيبي نيز به  -1
  يكي از دو شكل پيشين و پسين است. مانند نفر پنجم و پنچمين نفر.

دانيالِ «و » مبر سليمانسليمانِ پيامبر، پيا«به نظر مي رسد ميان اين دو مثال فرقي نباشد ، يعني بين  -2
» ي«دارد و مختوم به مصوت بلند» پيامبر«يك هجا كم تر از » نبي«البته چون كلمه ». نبي، نبي دانيال

است، عملاً چنين كاربردي (يعني: نبي دانيال) يا نيست و يا شاذً است، ولي وقتي صفتي بگيرد ، از حيث 
  ./ نبيِّ اكرم ، محمدكاربرد ، فعال مي شود: نبيِّ گرامي، دانيال 

در چنين  ) نقل گرديده است ضمنا159ً، ص 5م بركات(جلد يابراهيم ابراه النحو العربياخير از اين نمونه  -3
  و جز اينها استفاده مي شود.  ».. إن، و إن ... / أ ..و أم.... / ... و ....«هاي مواردي براي تفصيل بدل از اسلوب

منادا گاهي بدل « نويسد:كند مياسم وقتي از نقش منادايي صحبت ميهاي فرشيدورد در بيان حالت -4
  ).324: 1382 ،فرشيدورد» (شما اي مردم«، » تو اي عزيز«براي اسم يا ضمير[پيش از خود] است مانند 

منه علاوه بر عربي و فارسي براي بدل در زبان فرانسه نيز هست و مبدلٌاين رفع ابهام توسط بدل از  -5
به اين ويژگي بدل اشاره كرده است (گفتارهاي » دستور فرانسه«يد ورد به نقل از واگزوپنشن نويسندگان فرش

  ).245درباره زبان فارسي/
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